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 پایان خدمت 
با شهادت

 خاطراتی از آخرین بهار زندگی 
شهید حمیدرضا میرزایی به روایت خواهرش

چهارشنبه  چهارشنبه  1515 مرداد  مرداد 14041404  شماره    شماره  94589458
سروین نازدانه پدر

9سالش بود؛ پرشور و خیال پرداز. ســروین حمیدیان 25خرداد به دست رژیم کودک کش صهیونیستی 
در کنار مادرش به شــهادت رسید. او مثل همه هم ســن و ســال هایش درگیر بازی و زندگی بود. مادرش 
حدیث فخاری، از کارکنان سازمان تأمین اجتماعی بود که در حمله به مناطق مسکونی تهران آسمانی شد.

به یاد لبخند های استاد
شــهید فاطمه صالحی، اســتاد دانشــگاه و فعال رســانه ای بود و تا آخرین قطره خون پای آرمان هایش 
ماند. او معلمی فداکار برای شــاگردانش بود که 2تیرماه براثرحمله رژیم صهیونیستی به سپاه استان 

البرز به شهادت رسید. او را در زادگاهش روستای گوران به خاک سپردند.

کوچه گرد

دوستکامی؛‌رفاقت‌به‌سبک‌تهرونی
»دوستکامی« واژه ای که از دل کوچه و بازار تهران بی آب بیرون 
آمد و تبدیل به نماد رفاقت شــد. تهرانی هــا به آن می گفتند 
»دوس کومی«. دوســتکامی نقیض دشمنکامی است؛ به کام 
دوستان بودن و زیستن... و خلاصه  کام دوست را برآوردن. همان 
پیاله ای که به دوستی می دادند تا جرعه ای شربت بنوشد... که 
از کسوت و مرام عیاران بیرون آمد و شد یک ظرف بزرگ آب 
سر راه آدم هایی که نه می شناختند، نه قرار بود بشناسند. تهران 

از قدیم، بی آب بود اما مردم هوای یکدیگر را داشتند. 
جعفر شــهری می گوید: 
ســقاها، مشــک بــه 
دوش، کوچــه به کوچه 
آب  و  می چرخیدنــد 
می دادند. ابتدا برای ثواب، 
ســپس برای نذر. بعضی 
وقت ها هم، آدم های خیر 
کــوزه ای آب می خریدند 
تا ســقا رایگان بین مردم 
پخش کند. و صدای ســقایی، شــبیه نوحه خوان ها، در بازار 
می پیچید: »یکی بانی بشه... بده در راه حضرت ابوالفضل، این 

مشک رو خالی کنم!«
بعضی ها هم ظرف های آبی را در گذرها می گذاشتند با یک پیاله 
داخل آن و کم کم دوستکامی ها جانشین اینها شدند؛ ظرف های 
بزرگ سنگی و فلزی که آب یا شربت در آنها می ریختند برای 
تشنگان. این ظروف به »ســنگاب« هم معروف هستند با این 
تفاوت که سنگاب از دوستکامی بزرگ تر است. اما اینکه چه شد 
که این سنگاب ها و دوستکامی ها تبدیل به سقاخانه شد، طبق 
گفته جعفر شهری داستان جالبی دارد  او می گوید که شب ها 
برای روشــنایی و دیدن آب، لبه دوســتکامی ها شمع روشن 
می کردند و مردم تصور می کردند برای نذر و نیاز است و این کار 
رواج پیدا می کند. برای آنها سقف و گنبد هم می زدند. برخلاف 
جعفر شهری که ســقاخانه را از ذهن عوام می داند، اسماعیل 
عباسی  چاردیواری سقاخانه را راهی برای خنک نگه داشتن آب 
دانسته؛ سقاخانه هایی که ابتدا مکعب های سنگی بودند و بالای 
سر آنها گنبدی زرین و زیبا داشتند. روی هر ضلع، پنجره های 
مشبک بود و منبع آب، حوضچه ای بود درون مشبک. با گردش 

هوا داخل این محیط، آب خنک می ماند. 
این روایت، تنها قصه  ظرف و آب نیســت؛ 
قصه  ای است که از دل به زبان آمد و شد واژه 

زیبای »دوستکامی«. 

لیلا‌باقری،‌روزنامه نگار روایت تهران

عجیب‌ترین‌درخت‌تهران

در دل محله فرحزاد، چناری افسانه ای وجود داشت که مردم 
آن را »درخت دنبه« می نامیدنــد. از تنه  این درخت، مایعی 
چرب و روغنی بیرون می آمد که شــب هنگام، پیش از ورود 
نفت به روستا، آن را در کاســه ها می ریختند و با نخ پنبه ای 
روشن می کردند. چراغ آستان امامزاده ابوطالب)ع( سال ها با 
نور همین درخت شگفت انگیز روشن بود؛ درختی که هنوز 

هم در خاطره  فرحزاد باقی مانده است.

او‌آخرین‌کدخدای‌تهران‌بود

محمد فدایی، آخرین کدخدای روســتای پونک و درواقع 
آخرین کدخدای تهران بود؛ مردی باســواد و معتمد که در 
جوانی مــورد توجه خاندان فرمانفرماییــان، مالکان اصلی 
اراضی پونک قرار گرفت و سال ها امین مردم و واسطه امور 
روستا بود. پایان عمر کدخدایی در پایتخت با درگذشت او 
در سال 1399شمسی رقم خورد؛ پایانی آرام برای آخرین 

برگ از تاریخ کدخدایان تهران.

صفحه آرا: سعید غفوری

آخرین‌عکس‌‌‌زائر‌امام‌رضا‌ع

اردیبهشت امسال بود که شــهید حمیدرضا میرزایی همراه با 
دوستانش به مشــهد رفت و عکس هایی از آخرین سفر او برای 
خانواده به یــادگار مانده کــه مرهمی برای آنهاســت. خواهر 
شــهید می گوید: » قبل از جنگ چند نفر از اقوام مان قرار بود 
17تیر به مشــهد بروند و به ما هم پیشــنهاد دادند که همراه 
آنها برویم. حمیدرضا خیلی مشــتاق بود. 
ما هــم برنامه ریزی کــرده بودیم 
همان تاریخ به مشهد برویم. برادرم 
دقیقاً 17تیر به شــهادت رسید. 
حمیدرضا زیاد اهــل عکس نبود 
اما مدتی قبل با پســرعموهایم به 
شمال رفته بودند. در همان سفر، 
در دل جنگل یک عکس ســلفی 
گرفته که پشت سرش تابلویی به نام 
کوچه»شهدا13« قرار داشت. بعداً 
فهمیدیم حمیدرضا ســیزدهمین 
شهید ســرباز زندان اوین بوده است. 
انگار همه  چیز از قبل قرار بوده اینگونه 

رقم بخورد.«

زهرا‌بلندیگزارش
روزنامه نگار

 خواهر با بغض از شو خ طبعی برادرش تعریف می کند: »یک روز 
که خسته از زندان به باغ برگشته بود، برای او شربت درست کرده 
بودیم. زمان نوشیدن به پسرعمویم شــربت را تعارف کرد و به 
شوخی گفت شربت شهادت اســت، بفرما! شاید قسمت یکی از 
ما شد. حالا آن شوخی جدی شده است.    این شهید جوان یکی 

از اعضای هیئت جوانان سیدالشهدا محله شهرک 
ولیعصر)عج( بود. خواهرش می گوید: » حمیدرضا 
امسال از روز اول محرم در بیمارستان بستری بود 
و بعد هم شهید شــد اما انصافاً بچه  های هیئت در 

مراسم تشییع سنگ تمام گذاشتند.« 

اگر‌الان‌خدمت‌نروم،‌کی‌بروم؟

سمیه میرزایی، خواهر شهید، از روزهای آخر زندگی برادرش چنین 
می گوید: »حمیدرضا 23سال بیشتر نداشت.در هنرستان تزیینات 
داخلی چوب خوانده و چند ماهی از خدمت سربازی اش باقی مانده 
بود.« حمیدرضا قبل از جنگ گاهی با بی حوصلگی سر پست می رفت 
اما از وقتی جنگ شروع شد، برایمان خیلی عجیب بود رفتارش تغییر 
کرد و با نظم و سروقت می رفت. وقتی از او  خواستیم حالا که جنگ 
شده بعضی روزها را غیبت کند، می گفت: »الان شرایط فرق دارد. 
اگر الان نروم، کی بروم؟« ما نگرانش بودیم، اما خودش مصمم تر از 
همیشه در محل خدمتش حاضر می شد.« سمیه از روزهای آخر 
حضور حمیدرضا در کنار خانواده برایمان می گوید: »از 2۶ خرداد تا 
2 تیر به باغ یکی از اقوام در شهریار رفته بودیم. حمیدرضا هر روز بعد 

از پست سربازی به آنجا می آمد و صبح زود دوباره به محل خدمتش 
ندامتگاه برمی گشت. یکشنبه شب به مادرم گفته بود صبح ساعت 
۵ بیدارش کند. مادرم می گوید آن روز خیلی خوابش می آمد، اما به 
زور بیدار شد و رفت. ساعت 10و نیم که زندان اوین مورد حمله قرار 
گرفت، برادرم مجروح و ساعت 2و نیم به بیمارستان شهید چمران 

منتقل شده بود. جالب است که حتی نگهبان بیمارستان 
می گفت با پای خودش آمد ، شماره پدرم را داد  و گفت    
لباس سربازی اش امانت است و باید به دوستش برگردد، 
اما چون سوختگی ریه اش بالا و دچار عفونت شدید شده 
بود، بعد از 1۵روز، 17 تیر به عنوان سیزدهمین سرباز 

شهید اوین به شهادت رسید.«

شوخی‌هایی‌که‌جدی‌شد

روزهایی‌که‌تهــران‌در‌التهاب‌جنگ‌
می‌سوخت،‌جوانی‌۲۲ساله‌با‌چهره‌ای‌
خندان‌و‌دلی‌بی‌قــرار،‌هر‌صبح‌راهی‌
زندان‌اوین‌می‌شد؛‌حمیدرضا‌میرزایی،‌
سربازی‌که‌در‌روزهای‌آخر‌زندگی‌اش،‌

رفتاری‌از‌خود‌نشــان‌داد‌که‌گویی‌از‌
تقدیرش‌خبر‌داشت.‌از‌خاطره‌نوشیدن‌
شربت‌شهادت‌در‌باغ‌شهریار‌تا‌عکس‌
اتفاقی‌در‌کوچه‌ای‌به‌نام‌»شهدا‌۱۳«‌
همه‌‌چیز‌انــگار‌پازل‌هایی‌بودند‌که‌به‌
آرامی‌کنار‌هم‌چیده‌شدند‌تا‌قصه‌یک‌
شهید‌را‌کامل‌کنند؛‌شهیدی‌که‌با‌پای‌
خودش‌به‌بیمارســتان‌رفت،‌اما‌دیگر‌

بازنگشت.


